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Abstract 
Perdition as the ultimate step into God and the highest efforts of the mystics in the Divan of Shams is 

an excellent manifestation. In this concept, dance has a significant role and the music has a great 

importance. Hence, in Sufism, music and its instruments are respected and desirable, and have 

impressive effects in the ascension of the peripatetic to the highest level of mysticism.What is 

happening to a peripatetic is unutterable, the tongue is unable to interpret it, and somewhat can be 

comprehended by the excitement of the peripatetic, which is accompanied by sounds of music 

instruments. Mawlawi has benefited greatly from the influence of music on the way to the God, and 

he repeatedly used the musical instruments in describing the area of perdition and saw himself as 

many of those instruments as the beloved in those levels. This research has been implemented on 

evaluating the extent of perdition and its relationship with music and dance and its effect on the nature 

of the peripatetic. 
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 مقالة علمی

 پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی

 38-23هـ. ش، صص.  1401 پاییز، 3سال سوم، شمارة 

 دیوان شمس رد هاللّفنا فی برای رسیدن بهآلات آن پیوند و ارتباط تأثیر موسیقی و 

 *سید محمدرضا حسینی
 ایران تهران، تهران، دانشگاه ،فارسی ادبیات و زبان یدکتر ۀآموخت دانش

 زنگنه رحیمی ابراهیم

 ، ایرانرازی، کرمانشاه فارسی، دانشگاه ادبیات و زبان دانشیار

 12/9/1401تاریخ پذیرش:   3/5/1401 تاریخ دریافت:

 چکیده
 سانِح وادی فنا سود جسته و خود را بتأثیر موسیقی در وصول به حق، بسیار بهره برده و بارها از آلات موسیقی در تشریمولانا از 

تحلیلیی،  -با روشی توصیییی  آن است، معشوق در آن مقامات دیده است. در این جستار سعی بر به همراهبسیاری از آن آلات 

 بنابراین؛ ک، مورد بررسی و پژوهش قرار گیردموسیقی و تأثیر آن در احوال سالآلات رابطۀ آن با سماع و پیوند و گسترۀ فنا و 

 تقریرات مولوی ،پردازد یم شمس دیوان در اللهّ فی فنا و حق به وصول در آن آلات ارتباط و موسیقی تأثیر بیان به حاضر تحقیق

 دیوان در عارفان همت غایت و اللهّ الی سیر نهایت عنوان به فنا. است آورده ظهور به عوالم، این در را موسیقی آلات از متنوعی

 اهمیت از آن با مناسب موسیقی و داشته اساسی نقشی سماع سلوک، و سیر این در. است یافته شگیتی و شگرف یتجلّ شمس،

 بلندای به سالک عروج در و دارند بایسته و شایسته کارکردی آن آلات و موسیقی تصوف، در رو ینازا است؛ برخوردار بالایی

 را کامل بیدان  پرداختن و بیان توان زبان، و است توصیف یرقابلغ معمولاً دهد می رخ سالک برای فنا در چه آن. مؤثرند عرفان،

و به نوشتار  درک را ها آن از ای شمه شود، می همراه سازها نوای و ناله با که سالک سماع و وجد طریق ازتوان  . ناگزیر میندارد

  آورد.

  : دیوان شمس، مولانا، فنا، سماع و آلات موسیقی.های کلیدیهواژ

                                                                                                                                                                                              
 smr.hoseini@ut.ac.ir                         . رایانامۀ نویسندۀ مسئول:*

https://motounadabi.razi.ac.ir/
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 مهمقدّ .1

دسیتاویزی بیرای رسییدن بیه      بسییاری اوقیات   دردور در زندگی انسیان وجیود داشیته و     خیلیهای  موسیقی از گذشته

حیاف  شیعر و    ۀنیا  یییی از نیه الهی     (muse) ۀای یونانی بیوده و مشیتق از کلمی    موسیقی واژه» نسان بوده است:ش اآرام

تیرین انیواع موسییقی، همیان آوازهیا و       انید. قیدیمی   . برخی نییز آن را سیریانی ثبیت نمیوده    استهنرهای یونان باستان 

 «بردنید  کیار میی   هیای اولییه در مناسیبات معیشیتی و ییا بیروز حیوادا و ابیراز احساسیات بیه           صداهایی است که انسان

 (.13: 1387ایمرانی، )
 ۀضیور و بیروز موسییقی هسیتیم. در سیای     شیاهد ح  ،به اقتضای وزن و ابراز احساسات، گوی پارسی عر شاعرانِدر ش

دیگیر، موسییقی    عبیارت  بیه های ایرانیی دارد ییا    ای در بین نغمه ها است که شعر جایگاه ویژه ها و سروده همین توانایی

های ردیف نیز غلبیه کیرده و نقشیی     که اوزان شعری روی خلق مُلدی گوشه در سایۀ ادبیات قرار گرفته است تا جایی

ه و نیا  بیرد   ،در دیوان شمس، مولانا بارها از آلات موسیقی، ناله و بییان سیازها  (. 620: 1388آثاری، ) کند بنیادی پیدا می

به معشوق را چونان زبان توانا و تیسییرناپذیر موسییقی دانسیته و بارهیا سیعی بیر        حدومرز یبناپذیری عشق و ارادت  بیان

از هیای عرفیانی والای خیویش سیگن بگویید. او پیس        آن داشته است که بیا تمیییل و توسیل بیه آن آلات، از تجربیه     

شید و بیه سیلک     بسیته  دل کیوبی  یپیا چاکان وادی عشق به سماع و موسیقی و وجید و   درآمدن به حلقۀ عاشقان و سینه

 اهل طرب درآمد و این طریق را تا به غایت آن طی نمود.  

سیالک در دییوان شیمس بسییار چشیمگیر اسیت و اسیتیادۀ         آن بر پیشیرفت   ، رابطۀ فنا و موسیقی و تأثیررو ینازا 

غزلییات  اغلیب  سیرودن  الدین محمد بلگی از آلات موسیقی در تبیین ایین وادی سیترب بسییار نماییان اسیت.       جلال

را در مجیالس  کیرده و معیانی بلنید عرفیانی      در حالت سُیر و مستی بوده است و او در عوالم بیگودی سیر میی  ویمول

اغلب غزلیات خویش را زنده گیته است بدین معنی که بیه کنجیی نرفتیه و     ویسروده است،  سماع در این حالت می

 البداهیه در مجیالسِ   بیق میدارک بسییار بیشیتر آنهیا را فیی      ننشسته و در جدال کاغذ و قلم شعر نساخته است بلیه بیر ط 

 گوید:   خود می که چنان (107: 1373شمیسا، ) رقص و سماع در حالت وجد سروده است

 گییویم تیو مننییدار کییه میین شییعر بگییود مییی  
 

 تیییا کیییه بییییدار  و هشییییار یییییی د  نیییزنم  
 

 (357: 1390مولوی، )  
هاسیت   موسییقی زبیان جیان   »نسیم رقص و سماع و موسیقی بر تار احساس او وزیده و به گوش جان او راه یافته است: 

تیوان انگاشیت کیه     میی  ییا ( 13: 1383جبیران خلییل،   ) «زننید  که بر تار احساس، زخمه می یپرطراوتها، چون نسیم  و نغمه

خبیری از خویشیتن    خویشیی و بیی   مدا  در این حالات به بی. او یابد لرزش تاری است که به گوش جان راه می چونان

 :رسد یم

 کیینم تیرک خیویش و تییرک خویشیان میی    

 خودپرسییییییتی نامبییییییارک حالتیسییییییت  

 هییر غییزل کییان بییی میین آییید خییوش بییود    

 شییییمس تبریییییزی بییییه نییییور  والجییییلال 
 

 هییر چییه خییویش مییا کنییون اغیییار ماسییت     

 کنییییدرو ایمییییان مییییا انیییییار ماسیییییت    

 کییین نییوا بییی فییر ز چنییس و تییار ماسییت    

 دو عییییییالم مایییییییۀ اقییییییرار مییییییاس   در
 

 (149: 1390مولوی، )  



 25 در دیوان شمس هاللّفنا فی برای رسیدن بهآلات آن پیوند و ارتباط تأثیر موسیقی و 
 

بینید کیه عنیان وجیودش را در دسیت گرفتیه و در شییل         ای معشوق خود را میی  مولانا هر بار به شیلی و در جلوه 

 سازد. زند و جان عاشقش را از آتش اشتیاق لبریز می ای نو می  پرده شآلات مگتلف، هربار در دل

 زنیییییی  نیییییو میییییی  ۀدر دل مییییین پیییییرد 

 ده تییییویی و ز پییییس پییییرده تییییویی   پییییر

 مییین یییا تیییو  هیییر دو تیییویی بییی مییین تییو  

 چیییون جیییان شییینو  مییین ز چنیییس  ۀنیتییی
 

 ای دل و ای دییییییییییده و ای روشییییییییینی 

 زنییییی شیییییل دگییییر مییییی  هییییر نیسییییی 

 ییییییا منیییییی  جیییییان منیییییی، آن منیییییی  

 کیییه تیییو یعنیییی تنیییی  تییین تییین تییین تییین
 

 (1135همان: )  
پردۀ دل تشبیه کرده، دل و دییده و روشینی دییده نییز اسیتعاره       نوازندۀمطرب و در این ابیات معشوق را به  ویمول 

آورنیدۀ مییاهیم عیالی    وجود ، مشیهود اسیت و بیه   ویاز معشوق است. ارتباط شعر و موسیقی به لحاظ فنی در شعر مول

دامنیۀ حیوای     ازآنجاکیه شوند و  است، شعر و موسیقی هر دو در سه عنصر تصاویر حسی، عواطف و وزن آفریده می

مانند حالت اصوات در موسیقی علاوه بیر معیانی حقیقیی اولییه، دارای معیانی       ،انسانی نامحدود است، کلمات در شعر

آمیزنید از ترکییب آنهیا مییاهیم      کلمیات ییا اصیوات بیا یییدیگر میی       گونیه  ینامتعدد مجازی نیز هستند و گاهی که 

پنداشیت: معنیا و مییاهیم بلنید و متعیالی اشیعار بیه میدد          تیوان  یمی نیز  (.627: 1388آثاری، ) آید وجود می جدیدی به

 است. تر فهم قابلشود و  اصوات و موسیقی، بهتر درک می

 گییییر تیییینم و گییییر دلییییم و گییییر روان    

 از تییییو چییییرا تییییازه نباشییییم   کییییه تییییو 
 

 شییییاد بییییدانم کییییه تییییو  مییییی تنییییی      

 سوسییییینی  تیییییازگی سیییییرو و گیییییل و  
 

 (1221: 1390مولوی، )  
مانید مگیر بیرای جیانی آگیاه و شییدا و آمیادۀ پیرواز.          این شور و شیدایی رازآمیز همچون راز موسیقی مستور می 

آخیرین   وقیت  یچهی یابد، باز میل آن است که مبیاحیی از آن بیاقی مانیده اسیت. موسییقی       موسیقی، هر وقت پایان می

 اسیت  ناپیذیر  ییان پاطیور کیه زمیان و فضیا لایتنیاهی اسیت، اسیرار موسییقی هیم           تواند بگوید، همان اسرار خود را نمی

 چراکیه دهید   وجیوش و حرکیت خبیر میی     وزن شیورانگیز دییوان شیمس از هییاهو و جنیب     (. 252: 1377میرعلی نقی، )

 کیه  اسیت  یا گونیه  بیه باشد. ترکیب موسیقی  توصییی از عشق و عوالم آن است و این نیته با موسیقی در اشتراک می

طلبید   وجوش سهمی داشته باشد. موسییقی روحیی میی    وجوش باشد و هریک از  راتش در این جنب باید سراپا جنب

موسییقی دییدگان تییزبین و جیان     »، به حرکاتی دوّارانگیز بنیردازد.  در یک جای ثابت() حرکت ماندن که در عین بی

 (.34-35: 1375رولان، ) «یاهارؤان های گشوده بر کشتزار خواهد موسیقی پروازی است با بال می کوش سگت

ای  آورد و جهیان تیازه   نهایت خویش از درون آدمییان نغمیۀ آزادی و رهیایی را برمیی     مولانا با قدرت خلاقه و نبوغ بی

، خیوراک جیان مولانیا تیأمین     موسییقی  ملازمیت  هیا و در مجیالس سیماع بیا     رییزد و در ایین شیور و نالیه     را طرح می

دهیی   کند مغیز بشیر در وهلیۀ اول سیازمان     واژگانی در نهایت پیدا می -شود. قطع نظر از اهمیتی که معنای دستوری می

از موهبیت  (. 20: 1383اسیتور،  ) است تا به ابعاد احساسی و آهنگین صدای انسان واکینش نشیان دهید    شده یزیر برنامهو 

هیایی کیه بیرای     شیود ناگیتیه   هیا، گیتیه میی    گیردد و ناگیتیه   به زیباترین حالات بیان میی  این ملازمت است که اندیشه

وقتیی   کیه  تر از سیگن، چنیان  تیسیر آنان، نیاز به ابزاری چون سازهای موسیقی است. موسیقی بیانگری است بس توانیا 
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کنید. حیاف  نییز     و اندیشه و احسیاس را بیه بییانی رسیاتر تعبییر و تیسییر میی        گردد ، موسیقی آغاز میماند یبازمسگن 

 کند: همچون مولوی عجز و نارسایی در توصیف درون ناآرا  خویش را چنین بیان می

 نییدانم کیسیییت  دل خسییته در انییدرون میین   
 

 در فغان و در غوغاسیت  و او خموش که من 
 

 (28: 1392حاف ، )  
 سلطان مُلک سگن: یرتعب بهیا 

 که برآیید بگویید اهیل شیناخت     هر سگننه 
 

 بییه سییرّ شییاه سییر خویشییتن نشییاید باخییت     
 

 (112: 1383سعدی، )  

واگنیر آهنگسیاز بیزرب آلمیانی     چیه   در نزد اهالی موسیقی هم بسان شیاعران چنیین نگیاهی مشیهود اسیت چنیان       

کنید   نامعلو  و نیهمیدنی را برای میا توضییح و تیسییر میی    ترین هنرهاست که بسی مطالب  موسیقی از عالی» گوید: می

 (.38: 1388آثاری، ) «نماید. و ما را به عالمی که هنوز برای انسان مجهول است رهبری می

 توانید  یمی  هیا  ای نیو و تحلییل آن   از دریچیه گیته شد، نگاه بیه موضیوعِ موسییقی و تیأثیر آلات آن      چه آنبراساس 

ضروری و بایسته باشد و بسیاری از رموز و دقایق دیوان شمس را در وادی فنیا، تشیریح نمیوده، در دسیترس و اختییار      

 مند قرار دهد. پژوهشگر و مگاطب علاقه

 پژوهش های پرسش. 1-1
مولیوی در طیی طرییق سیالک دارای چیه اهمییت و جایگیاهی         خصیو   بیه موسییقی در نیزد عارفیان و صیوفیان و      -

  است

  شود ها با فنای سالک، در دیوان شمس چگونه تبیین می آلات موسیقی و ارتباط آن -
  وجود داردفنا به مدد موسیقی و سازها  مراتب بهنیل  یییتکبر  ییا شواهدآ -

 پیشینة پژوهش .1-2
گرفتیه، بیرای نمونیه     خیوبی انجیا    تحقیقیات ، خا طور به سالیانبر  و یطورکل به آدمیۀ تأثیرات موسیقی بر زمیندر 

 خیالقی.  الله روح از (1381) اییران  موسییقی  رولان، سرگذشیت  رومین  از (1375) بتهیوون  زنیدگی هایی همچون:  کتاب

 رومیی  ربیاب . جبیران  خلییل  جبیران  از (1383) دشیت  عروسیان  و موسییقی  .اسیتور  آنتیونی  از (1383)  هین  و موسیقی

 و خوانییدن رمزهیای  و راز. ایمرانیی  رافییق  از (1387) آ ربایجیان  موسییقی  دییرین  ستایشیگر. تیاری    مهیدی  از (1384)

محمیودی و   سیهیل  و سیاعد بیاقری   از (1389) گییتن  سیگن  درون مهیدی آثیاری. از   ( از1388) ایران موسیقی نواختن

از لییدا مهردادپیی.    (1377) ارتبیاط شیعر و موسییقی    .خوشینا   محمیود  از (1349) موسییقی  و مقالاتی همچون: مولیوی 

 تطبیقیی  نگیاهی  .راد مسیعودی  امیرحسیین  و غرائمی مریم و علیزاده صیر مجتبی از( 1397) مولانا دیدگاه از موسیقی

امیا  ؛ حامید فولادونید   و قبیادی حسیینعلی   و هوشینگی مجیید  از  (1394) نیچیه  و مولیوی  نگیرش  در موسییقی  میهو  به

 اللّیه  فیی  فنیا  و حیق  بیه  وصول در آن آلات ارتباط و موسیقی تأثیر تحلیل و پژوهشی مبنی بر بررسیمشگص،  طور به

 صورت نگرفته است. شمس، دیوان در

 سماع و صوفیان . موسیقی،2
؛ لیذا اسیتیاده از آلات موسییقی    بیوده و با موسیقی همراه  ردداداشته و ای  سماع در مسلک صوفیان جایگاه ویژه چون
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ناپیذیر بیوده اسیت. امیا       در مجالس سماع اجتنیاب  توصیف یرقابلغو در پی آن مستی و شوریدگی و حالات عرفانی 

محمد غزالی در کتاب احیاءالعلو  در فصلی به سماع و وجد صوفیان پرداخته و بیا دلاییل گونیاگون حییم بیه جیواز       

 ع را بیشتر از تأثیر قرآن دانسته است:آن داده و برای گروهی تأثیر سما

شیی  ابوسیعید(   ) هم در آن وقت کیه شیی ،   اند، ییی آن است که ر روایت کردهاز حیایاتی که از ابوسعید ابوالگی 

او را خواجیه امیا  محمید قیاینی گیتنیدی. چیون شیی  میا آنجیا           و به قاین بود، امامی دیگر بود آنجا سگت بزرگیوار 

را او بیشتر اوقات در خیدمت شیی  بیودی و بیه هیر دعیوتی شیی          پس از آن رسید، او به نزدیک شی  آمد به سلا  و

حالتی پدیید آمیده بیود و جملیه جمیع در آن حالیت بودنید و وقتیی خیوش          نیز را او به موافقت شی  ما  روزی .بردی

کردنید و نعیره    رقیص میی   چنیان در حیال بیود و جمیع در وجید،     ، مؤ ن بانس نماز پیشین گیت و شی  هیم پدید آمد

چنیان در  کیه میا در نمیازیم و هیم     :نمیاز، شیی  میا گییت     ،نمیاز  :زدند و در میان آن حالت اما  محمد قاینی گییت  می

 (. 169: 1389غنی، ) رقص بودند، اما  محمد ایشان را بگذاشت و به نماز شد

هیا و دیگیر صیناعات ادبیی در ایین شیرایا ارتبیاط         عارفان شعرگوی در قالیب تشیبیهات و اسیتعاره    روی ینازاو  

طریقت مولانیا بیر عشیق کیه رهیایی      و  نمودند و سهم مولوی بسیار بیشتر بوده است مابین فنا و موسیقی را تبیین می فی

کیوب، حیاییت همچنیان     زریین ) مبتنیی بیود   ،شید  میاز خودی است و بر سماع که نزد وی نشانۀ شعور به عشق محسوب 

  .(12باقی: 

 او به سماع و موسیقی   آوردن یروو  بر مولاناتأثیر عشق  .3
نمیاز و مجلیس    ۀجیای اقامی   بیه »روش خویش را بدل ساخت و پس از خلیوت بیا شیمس     شمسمولانا پس از دیدار با 

 میۀ مدرسیه و جیدال اهیل بحیو، گیوش بیه نغ       وقال یلقجای  وع  به سماع نشست و چرخیدن و رقص بنیاد کرد و به

 عاشقی او را به وادی دگر افیند: (.58 -59: 1381فروزانیر، ) «دلنواز رباب نهاد ۀنی و تران سوز جان

 نالید  مطرب میا را دردیسیت کیه خیوش میی     
 

 بیییود آوازش ییییزانگ طیییربمیییرغ عاشیییق   
 

 (478: 1383سعدی، )  
بیه مجیالس سیماع وارد شید      سیان  یناو وجد آغاز گردید و  کوبی یپاجا بود که گرایش او به بز  و فضای  از این 

 ناپیذیری موسییقی و فنیا    بییان ) ها با فنا داشیت  ها و ناشنیده در بیان ناگیته اشتراک بزرگیو به موسیقی و نواهای آن که 

ای از  ای الهیی و شیمه   موسییقی را میوهبتی آسیمانی و عطییه    عیلاوه او   روی آورد. بیه  (و اشتراک هر دو در ایین موضیوع  

 دانست. آوازهای عالم بالا می

 سیییییییرنا و تهدیییییییید دهیییییییل   ۀنالییییییی

 های چرخسیت ایین کیه خلیق     بانس گردش
 

 چیزکییییی مانیییید بییییدان نییییا قییییور کییییل   

 سیییرایندش بیییه تنبیییور و بیییه حلیییق     میییی
 

 (520: 1387)مولوی،   

اسیت کیه از سیر شیوق بیه معشیوق خیویش بیا نیوای           ویشمس وصف سماع و شیوریدگی مولی  از دیوان  یبگش 

گویید:   بیزرب میی   دان سییقی بتهیوون مو  یابید.  شیود و بیه ملییوت راه میی     دنیا رها می موسیقی در هر لحظه از بندهای

نویسد: اگیر کسیی موسییقی را بیهمید بیرای همیشیه بنیدهای         تر است و می خداوند در دنیای هنر از همه به من نزدیک

گشیت و او   زکیه از جسیتجوی شیمس عیاج     پس از آن وی. مول(6-5: 1375رولان، ) شود و رها می دهکراسارت را پاره 
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همراه نمود و سر رشتۀ اختیار و تیدبیرش از دسیت رفیت و شیب و      سازهارا با  سوزهارا نیافت سر به شیدایی نهاد و 

نوازنیدگان چنیس و ربیاب از کیار     گییت، قیوالان و سیرودگویان و     زد و شعر و غزل میی  روز از غایت شور چرخ می

 (.74: 1381مولوی، ) کرد زد و شورهای عجیب می چرخ می چنان رفتند و مولانا هم می

اسیت. در سیماع، صیوفی     تأمیل  قابیل تأثیر و قیدرت موسییقی در سیماع صیوفیانه خاصیه در میتیب مولانیا بسییار          

و  رازآلیود اسیت   چنیین  یین ا، موسییقی نییز   آیید  یدرنمی گنجید و بیه گیتیار     کند که در زبان نمیی  عوالمی را تجربه می

بیودن و  درک قابیل هیای متنیاق     موسیقی تنها زبانی است که از مشگصه»، گوید از حیات جاودان سگن می رمزگونه

و  شیود  بیا خیدایان محسیوب میی     یسیه مقا قابیل طیور توممیان برخیوردار اسیت، خیالق آن موجیودی        پذیری بیه نا ترجمه

 (.3: 1383استور، ) «معمای معرفت بشری است ینتر رببزموسیقی خود به تنهایی 

دهید موسییقی نییز چنیین کیارکردی دارد. موسییقی        قرار می یرتأث تحتچیز را  عاشق شده بود و عشق همه ویمول 

تواند ما را بگریاند یا لذتی وافر به ما ببگشد و ما را بگندانید، موسییقی ماننید عاشیق شیدن قیادر اسیت موقتیاً تمیا            می

 صیدچندان شیوند و قیدرتی    عشیق و موسییقی بیه یگیانگی رسییده و یییی میی       گیاهی  بدهید.   شییل  ییرتغهستی ما را 

چنیان حالیت وحیدتی بیا موسییقی تجربیه شیود کیه          گذارند. تا جایی که ممین اسیت آن  د و تأثیری ژرف مییابن می

، موسیقی در اوج خیود و در نهاییت تیأثیر خویشیتن بیوده و بیه وحیدت        وینوازد. در نزد مول گویی فرد خودش را می

 سوی پروردگار بوده است:  به سوی کمال مطلق داشته و راهی به کامل رو

های آن، عامل مؤثری برای تمرکز بوده تیا انسیان را بیه اعمیاق روح و اندیشیه       دلیل تیرار نغمه موسیقی مولویه به» 

 (music of concentration)این نوع موسییقی ییا موسییقی تمرکیز      سوی کمال مطلق و وجد و شور رهنمون سازد، و به

تیا بیا توجیه     کردنید  هنیس میی  مابا چاشنی اشعار مناسب، هآن را  گرفتند و چنان بوده است که نوا و آهنگی را پی می

سیوی پروردگیار     مذهبی دست یافته و بنا به اعتقیاد خیود راهیی بیه     تر و مؤثرتری از تجاربِ و تمرکز، به مراحل رفیع

 (.47: 1388آثاری، ) «هم نامیده شده است (wisdom music) «موسیقی خرد»این نوع موسیقی به نا   رو ینازایابد. ب

کیه البتیه ایین    ) وادی فنیا بر موسیقی و سماع و رهنمون شیدن سیالک بیه     درآمدی یشپعنوان  پس از  کر مطالبی به 

رسییم و   انگیز پرداخته؛ بر میی  ابیات دیوان کبیر را که به این ارتباط و تأثیر دلپیذیرد(   مهم با طی طریق عرفانی صورت می

 دهیم: قرار می وتحلیل یهتجزتعدادی از آنها را مورد 

 موسیقی و آلات فنا مراتب .4

 رباب. (چنس. ج (نی. ب (شود: الف موسیقی در این وادی اشاره می ترین آلات در این مجال به سه مورد از مهم

 فنا مراتب به سالک عروج در «نی» یقیموس آلت ارتباط و تأثیر .1–4
 نیی ت، شعر مولوی و دییوان شیمس از آن سیگن رفتیه اسی     ییی از آلات موسیقی در این وادی نی است که بسیار در 

همان نی که مطلیع مینیوی معنیوی اسیت و خواننیده را بیه        است، وحدت و وصلمنشأ  و اصیل و در شعر مولوی مهم

 کند. در دیوان شمس هم بارها به این ساز توجه شده است: مجلای ملیوتی خویش وارد می

 نیی بیچیاره چیه دانید کیه ره پیرده چیه باشید        

 

 د  ناییسییت کییه بیننییده و داناسییت خییدایا     

 

 (35: 1390)مولوی،   

سیر    واصیل و فیانی شیده کیه فنیای افعیالی و صییاتی را پشیت          در شعر مولانیا نمیاد سیالک     نیدانیم،  که می چنان 
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آیید، فاعیل آن    گذاشته و از خویشتن خالی شده است اما در این بیت سگن از د  نایی و صدایی است کیه از نیی میی   

دمید. در   بگش کسی نیست جز معبود؛ پس نی از خود اختیاری ندارد و این معشوق اسیت کیه در آن میی    صدای روح

خیورد و   فنیا و حتیی فنیای افعیالی بسییار بیه چشیم میی         ۀشعر مولانا، استیادۀ استعاری از نی و آلات موسیقی در مرتبی 

میرغ بیاغ   »و انسیان را   انید  قائیل « از نیستان وجودنی روح آدمی »چون مولوی که به جدایی  یدل صاحبنظر متییران  به

پندارنید کیه روح بشیر در ایین جهیان،       داننید و میی   می« فردوس برین»و « عالم علوی»و آشیان اولیۀ او را در « ملیوت

ی از عیالم خیاک، بیه افیلاک     زندان جسیم و رهیای   اسیر شده است و سرانجا  با شیستن درِ« قیس تن»چند روزی در 

ست پرواز خواهد کرد و به آشیانۀ دیرین خویش مراجعت خواهد نمود، برترین آرمیان اینیان، چییزی جیز     ود و تا بر

 (.22: 1375رزمجو، ) چه که باید، نیست چه هست و رسیدن به آن اشتیاق بازگشت به وطن اصلی و گذشتن از آن

 ی تیو ای همیه خلیق نیای تیو پیر شیده از نیوا       

 ای دمیییدهدر همییه در ای نییی  نیگییت کییرده 
 

 ای دسیت بنیای جیان میین     اع بیاره گرنه سم 

 میین  نی، بی نی ما فغیان  جان تست د  چون
 

 (640: 1390)مولوی،   

 نیای و معشیوق نیای زن    ۀمیابی  بیه مگلوقیات  در ایین ابییات   دارد.  (29حجر: ) «نیگت فیه روحی»اشاره به آیۀ کریمۀ  

معشیوقی کیه در ازل روح و جیان او بیوده اسیت. داسیتان        ،نای از خود فانی و به صدا و د  معشوق بیاقی اسیت   است،

دارد، را داسیتان روح مهجیوری اسیت کییه از اصیل خیویش دور افتیاده اسیت و آرزوی بازگشیت بییدان          وینیی مولی  

عینیۀ( خیویش از سرگذشیت او سیگن گیتیه اسیت. داسیتان       ) در قصیدۀ یناس ابنپرواز است که داستان آن پرندۀ بلند

جامۀ فگیر( از سیرزمین پیدر بیدور افتیاده و در مصیر تین زنیدانی گشیته اسیت.           ) وجوی تآن رهرو است که در جس

افلاطون است که در نشئۀ پیشین بر همه اسرار و رموز معرفیت دسیت یافتیه اسیت و هیر وقیت فرصیت        روح( ) داستان

 (225 -226کوب، با کاروان حله:  زرین) گیرد دست دهد باز از این زندان ماده راه آن جانب را پیش می

 وییم  هیای  دل گیت من نای ویم، نیالان زد  
 

 سودای تو ۀکنون، جان بندگیتم که نالان شو 
 

 (775: 1390)مولوی،   

نیی از   ،هرحیال  بیه نالید،   آیید، میی   هایی که به خیود میی   های معشوق، از درد فراق و شاید از لحظه عاشق نالان از د  

ای را کیه مییل او بیه دنییای عظییم و       هسیت شیاید بارهیا خواننیده    چه در شییایت ایین نیی     خود خالی گشته است. آن

دارد و  نگیه  اثییری و بیی وزنیی     بیگودی، در این اقلییمِ  گستردۀ مینوی نیو  کرده باشد تا پایان کتاب در همین حالت 

سییر   (راسیتین دنییای عارفیان، زاهیدان و صیوفیان     ) یل پرهیجان گوینده در یک دنیای فراموش شدهبا امواج احساس و تگ

بیدین گونیه هیر لحظیه ولادتیی      ، دهد قرار میتسلیم و توکل  هایِ حیمت و عرفان و در لجه های اسرارِ در ورطه ادهد 

تمیا  فراخنیای ییک     حال یندرعبگشد که  ای به وجودش می ، جنبش و رویش تازهبارو هر  ادهدیگر برای او دست د

کیه انسیان بیه     آنجاسیت احساس ملالی در این احیوال هسیت    لحظه یکاگر  کند. واقعی را در آن تجربه می« پایان بی»

گسلد در این حال نالیۀ نیی در وجیودش بیه خاموشیی گرایییده        پایانی می خودی و بی آید و پیوند خود را از بی خود می

اسیت.  خیودی(  ) بازگشیت وی بیه  انگییزد نشیانۀ    ی را در وجود برمیی پوچو  خلأاست و در واقع آن ملالی که احساس 

هیای   آن را در امیواج فراموشیی و از خیود رهیایی     ویمولی  نیِ ها و نیازهایی است که آهنس  نشانۀ بازگشت به خواهش

 زن به تصویر کشیده است: . او معشوق را چونان نای(18: 1389کوب،  زرین) بود فروشستهوی 
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 عاشقان نالان چو نای و عشق همچون نای زن

 سیرنایی نهیان  هست این سرنا پدید و هسیت  

 

 دمد این عشق در سیرنای تین   تا چه ها در می 

 از می لبهیاش بیاری مسیت شید سیرنای مین      
 
 

 (679: 1390مولوی، )  

 :داند یمو خود را آرزومند بوسۀ او 

 چییییو نییییایم ببوسیییید چییییو دفییییم زنیییید   

 

 چیییو خیییوش چنیییس در زد بقیییانون مییین    

 

 (737: همان)  

 :فرمانروا است قِهای معشو و بندۀ د 

  دریییییایی، مییییاهی دریییییای تییییوا    گییییر 

 تییییوا  یهییییا د  ۀدر میییین مییییید ، بنیییید  
 

 تییییوا  صییییحرای آهییییوی صییییحرائی، ور 

  سیییرنای تیییو سیییرنای تیییو، سیییرنای تیییوا  
 

 (1336: همان)   

دریا نماد عالم وحدت و صحرا نماد عیالم ملییوت اسیت در بییت دو  عاشیق خیود       کلی  صورت بهاز نگاه عارفان  

ی بیا سیرنا و لیب    منییز همید  . تیأثیر در آن  اراده و بیی  صدای آن از معشوق است و خود بیرا به سرنایی تشبیه کرده که 

سیماع معمیولاً بیا سیازهای دف، ربیاب، تنبیور، تیاس         و د  معشوق از اتحاد عاشق و معشوق حیاییت دارد. مجیالسِ  

هایی چون طرب و رقیص همیراه اسیت کیه بیا نغمیات دلییش         ونی، قدّو  و گاهی با دهل، چنس، سرنا، عود و جا به

خیود را  سیالیان  ، کلمیات، اصیوات و نغمیات اسیت کیه      تآینید و در اوج ایین حیالا    وجیود میی   موسیقی صوفیان به

پردازنید، فیارغ از قیید زمیان و مییان در درییای        هیا کیرده و در عیالم معنیا بیه سییر میی       جسیم را ر  -کنند فراموش می

 فنیا و حیاییت ایین آلات    در وادیِ ویگردنید. حیالات و مقیالات مولی     کران وجود غرق و در  رات حق فانی می بی

 .شود تعریف می ،در فقر محمدی و عرفانی اسلامی وینی از نگاه  خصو  به

 تسیییت  ز میییا  در نیییوا  و نیییاییم  چیییو  میییا 

 جیییان جییان  را مییا  تییو  اى باشیییم  کییه  مییا 
 

 تسیییت ز میییا در صییدا  و کیییوهیم چیییو مییا  

 میییییان در تیییو  بییییا باشییییم  مییییا کیییه  تیییا 
 

 (26: 1387 مولوی،)  
مییل فقیر    وجیه  یچهی  بیه فقیر محمیدی اسیت و    »اسیت   چه عرفیان عملیی و نردبیان آسیمان او     و آن ویتصوف مول 

کند و جیوع و فقیر و بازگشیت بیه عیالم میاورای حیس را هیم          عیسوی انقطاع و انحراف از حیات جاری را الزا  نمی

بیه عیالم حسیی و از تقعیید بیه دنییایی کیه مجیال رهیایی از           ازحید  یشبکند تا جان انسان را از تعلق  تلقی می ای هوسیل

ازلیی را در ایین نیی    نیسیتان(  ) کمیال کنید و شیوقِ    ۀو وی را آمیاد  دهید بیاز دارد   نیس و تعالی به آفاق روح به وی نمی

عیروج بیر    سیان  ینبید خاموش از خود خالی گشته که جان عارف طالیب اسیت همیواره زنیده و جوشیان نگیه دارد و       

: 1384کیوب،   زریین ) «کند بیرای وی ممیین سیازد    های آن رمز نیل بدان را تعلیم مینردبان آسمان را که مینوی و قصه

130). 

 مراتب فنا به سالک عروج در «چنگ» موسیقی آلت ارتباط و تأثیر. 2–4
 ییی از آلات موسیقی کاربردی در وادی فنا است:نیز چنس 

 میییایی بهیییار کیییاخر بگنیییدان، را میییا بیییاغ  خیییزانم   سیییوزیدۀ بوسیییتانم،  و بیییاغ مییین
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 مییایی ترنییس نیدر  و مییایی چنیس  تییو گیتیا 
 

 میایی  کنیار  در چیون  تیو،  زاری چیست پس
 

 (105: 1390 مولوی،)  

معشیوق   ارادۀبیه   ییز چ همیه و  نیواز  چنیس  تشیبیه شیده و چنیس در دسیت      نوازندۀ چنسعاشق به چنس و معشوق به 

 استعاره برای سالک فانی شده: عنوان بهاست، کاربرد چنس 

 هیییییر دل کیییییه بچنیییییس او در افتیییییاد    
 

 چییون چنییس همیشییه در خییروش اسیییت     
 

 (136)همان:   
بییتد چون چنس همان آلت موسیقی همیشیه در خیروش اسیت ایین      ،دست معشوق() چنس معشوقهر دلی که به  

در این بییت بیین دو چنیس جنیاس تیا  و       .آورد سالک آوازها برمی وجود  چنس و پنجۀ معشوق است که از چنس 

با قدرت شاعرانۀ خیود در ضیمن ایین صیناعات از فنیای افعیالی سیگن         ویاز عاشقِ جان سوخته است و مول دل مجاز

 ، بیرای انسیان  انید  انسیان هیای   گوید. درمقا  فنای افعالی همۀ جهان نسیبت بیه حضیرت حیق هماننید جسیم و انیدا         می

 .(503: 1390 ییربی،)
 آواز داد اختیییر بیییس روشنسیییت امشیییب   

 تییا روز زنگییییان را بیییا رو  دار و گیرسیییت 
 

 را مییه بییا منسییت امشییب   گیییتم سییتارگان   

 تییا روز چنگیییان را تنیییتن تنسییت امشیییب   
 

 (111: همان)  
، بیاز  نیوازان  چنیس  با عاشق؛ سگن از فنای  ات است و سماع و عیش و طرب بیا حضیورِ  معشوق( ) شب است و مه 

 هم سگن از موسیقی و ملازمت آن در مراتب عالی عرفانی است، آهنس ایین ابییات بسییار موسییقیایی اسیت گیویی      

 هیای موسییقی کیه هوییت قابیلِ      نیت  تیوالیِ  :ملیودی ییا نغمیه عبیارت اسیت از     » آیید:  سازی بیرون میی  که خود از دلِ

 هیایِ  همیان انگییزه   هیا و تقسییمات ریتمییک را دارد، تیابعِ     سازند. ملودی همان شعر است همیان تقیارن   تشگیصی می

 .(63: 1391شرمن رابرت و فیلیپ سلدن، ) «عاطیی است ۀفشار و تگلی

خوانیان را اشیباع کیرده تیا      خواهیان و موسییقی   دانان و موسیقی لیات شمس، موسیقیهای ک موسیقی روان در غزل 

بنییدی و  لحیین ،ایقییاعی مگتلییف  هییایِ مولییوی را بییه وزن مشییهور و زبییانزد  هییایِ بییه جییایی کییه شییاهد هسییتیم غییزل 

سیاده و ترکیبیی بیه     هیایِ  مولانا را آهنگین آراسیته و در انیواع و اقسیا  وزن    هایِ اند و رنگین چامه سازی کرده آهنس

کنید آن را در عیالم فیزییک     اند. آمیگتگی انسان با موسیقی در عالم متافیزیک است که مرشد سعی می اجرا گذاشته

 برای مرید اعاده کند.

 بیالاتر از »گویید و از آن نیسیتی    سیگن میی   ،شینود  می موسیقی که در بالاترین مراحلدربارۀ آن  ویجا مول در این 

شینود.   سیوی او را، از ارغنیون میی     دهد کیه چگونیه موسییقی و نغمیۀ بازگشیت از ایین مرحلیه بیه         خبر می« صد هستی

الیدین را   جیلال  ،خیویش را بشینود. شیمس    درونییِ  هیایِ  شمس مولانا را چه آموخت  آموخت تا بتواند نغمه یا نغمیه 

حرکت ارشیادی آشینا و سینس قلیب و روح      هایِ وجودی او را با نغمه آموخت و گوشِ خلقت موسیقیِ توان درک 

خوانی درونی هدایت نمود تا جایی کیه بعید از شیمس نییز بیا فرهنیس ایین موسییقی         یعنی نشید ،او را به رشد انشادی

ین از دانیش و  سیماع و شیعر و سیاز و آواز و قیول و قیوال( آن چنیان فضیایی آهنگی        ) درونی و فرایند موسیقی برونی

ستایشیگر،  ) نظیر، عرفان بشری را سربلند نگیاه داشیته و خواهید داشیت     رقیب و بی معنویت تنظیم نمود که تا همیشه بی



 1401 پاییز، 3پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی، سال سوم، شمارة  32
  

1384 :13-17). 

وجیود   شمس نوعی موسیقی بطنی که در نهاد کلمات وجیود دارد و ییا از تییرار و تیداعی واژگیان بیه       یاتدر غزل 

از اثرگیذاری تیداعی کلمیات و گیردش      ویکیه مولی   :این باورند اهمیت دارد. برخی برآمده، در ایجاد موسیقی بسیار 

آگیاه بیوده اسیت و از ایین طرییق نیوعی        یخیوب  بیه بیودن کلمیه   پرگاری آنها بیه دور ییک مرکیز و ایهیا  و منشیوری     

 ای کلمیه در ییک بییت ضیرباهنگی سرشیار از      بطنی در غزل خیود خلیق کیرده اسیت و ایین گیردش داییره        موسیقیِ

 (32-33: 1389باقری و محمودی، ) کند ای از ارتباط کلا  ایجاد می هماهنگی و هارمونی و منظومه

 هیا دارد  باشیم هیزاران نغمیه    چنیس میی  میال 
 

 بلحن عشیق انگییزش و گیر نالیید زار ای دل     
 

 (472: 1390)مولوی،   
 :مطرب بسان معشوق و چنس چون عاشق

 مطربییا بییردار چنییس و لحیین موسیییقار زن   

 کلییم عشیق بیر فرعیون هسیتی حملیه بییر       ای
 

 آتییش از جییرمم بیییار و انییدر اسییتغیار زن     

 بییر سییر او تییو عصییای محییو موسییی وار زن  
 

 (639: همان)  
 شق پیر و خمیده زیر بار عشق است:عا

 چون چنس شد  جانا آن چنس تو در واکن

 میریم کین   ۀکاسی  عیسی چو تویی، ما را هیم 

 پییری ای چنگیی بیر نیب  چنیین       دستی بنه
 

 صد جان بعوض بستان وان شیوه تو با ما کین  

 سیییرنا کییین  ۀتنبیییور دل میییا را هیییم نالییی   

 وان خیییون دل رز را در سیییاغر صیییهبا کییین  
 

 (654: همان)  

برخوردارنید،   پرجیوش در این ابیات که از آلات موسیقی سگن رفته، هماهنس بیا آن، ابییات از رییتم و آهنگیی      

امیا اسیتیادۀ    و غییره(  دانیس  -تیاک، دینیس   -تییک ) الگیوی ریتمییک دارنید    ،ها اغلب بسیاری از شعرها ریتم دارند، متن

طیور کیه بیه فهیم معنیای       کند، همیان  صوت کمک می دیگر در موسیقی نیز به دریافت  ها و ترفندهایِ خلاقانه از قافیه

تیوان   . بیه اعتبیاری میی   (59: 1391سیلدن،   رابیرت و فیلییپ   شیرمن ) ادین داردکند. ریتم جنبۀ بنی ها کمک می مشگص واژه

نیس موسییقی دارد   وزن عروضیی شیباهت بسییار بیه آه     ،موسییقی اسیت   شعر متأثر از آهنس  در اینجا آهنس  ،گیت

داننید یعنیی    شناس ابعاد موزون یا عروضی و نحوی زبان را از ییدیگر متمیایز میی   گران زبان تحلیل کهاست  رو ینازا

کنندۀ معنای احساسی در برابر ساختار دستوری یا معنیای لغیوی،    تییه، زیر و بمی، بلندی، تأکید و سایر وجوه منتقل

 های زیادی میان موسیقی و بیان عروضی وجود دارد. شباهت

دلیییل پوییایی و نشیاط و سییرزندگی ایین موسییقی و ارتبیاط بییا وزن عروضیی بیه اوج خییود          شیمس بیه  در دییوان   

زییرا   ؛ع، از تحرک زییادتری برخیوردار اسیت   رسد، اوزان شعری مولوی، در مقایسه با دیگر شعرا، با الها  از سما می

تیه و اوزان شیعری خیود را بیا     مولوی با الها  از موسیقی و رقص در باروری و تحرک روانیی خیود بهیره فیراوان گرف    

او بییش از هیر شیاعر دیگیری در تیاری  ادبیی اییران از اوزان        شاید بتیوان گییت:    ؛هنس کردهاموسیقی هم هایِ ریتم

بییا  زمیان  هیم زنیدگی و   پوییا، نشییانۀ جنیبشِ   موسییقیِ  ازآنجاکیه ده کییرده اسیت و  گونیاگون عروضیی در غیزل اسیتیا    

 زمیان  هیم این قوۀ محرکیه و   یرتأث تحتاین شاعر نامدار ایرانی  ؛روحی استو مناسب با غلیان  یرناپذ توقفپیدایش، 
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بحیر مگتلیف بیرای     وپین   پنجیاه دف و رباب و سیر در عالم ملیوتی خود سه هیزار و پانصید غیزل را در     با نوازندگیِ

 .(49: 1383 استور،) ستهمتا یب خایر ادبی ایران به یادگار گذاشته است که از این نظر در بین شعرای ایرانی 

 چییو چنییس عشییق او بییر سییاخت سییازی     

 جیییان، عشیییقش آتیییش    ۀبیییزد بیییر بیشییی  
 

 بگیییییوش جیییییان عاشیییییق گییییییت رازی  

 بسیییییوزانید هیییییر جیییییا بییییید مجیییییازی   
 

 (1204: 1390)مولوی،   
ساز چنس معشیوق و صیدای دلنیوازش در گیوش جیان عاشیق چیون آتیش اسیت بیر بیشیۀ جیان او کیه وجیود                

 گرداند. می نیست ،سوزاند و او را در برابر عظمت معشوق را می اش یمجاز

 بییییر جییییزو  نشییییان معشییییوق منسییییت    

 چیییون چنیییس مییینم در بیییر او تیییییه زده  
 

 مییین زبیییان معشیییوق منسیییت    ۀهیییر پیییار  

 ا  از بنییییان معشییییوق منسییییت  اییییین نالییییه
 

 (1241: همان)  

دانید و در عیین    وجود و زبان معشیوق میی  ی از ئجز ،خود را که به چنگی تشبیه کردهاجزای وجود  در این ابیات، 

شیاید   باشید.  مرتبیۀ فنیای  ات میی    تحقیقِ  گویید کیه بییانگرِ    وحدت از نوازش معشوق بر تارهای وجودش سگن میی 

و از راه شیهود و   آیید  یدرنمی بیه گیتیار و نوشیتار     چراکیه شیگرف را بییان نمیود     ابعاد ایین ارتبیاط    به شایستگینتوان 

 ای از آن را درک کرد، سگنان بزرگان عرفانی مؤید این مطلب است. توان شمه اشراق می

 بعیییید از اییییین وادی فقییییر اسییییت و فنییییا 

 عیییییییییین وادی فراموشیییییییییی بیییییییییود 
 

 کییییی بییییود اینجییییا سییییگن گیییییتن روا    

 گنگیییییی و کیییییری و بیهوشیییییی بیییییود   
 

 (414-413: 1391)عطار،   
 سگن گیته است: چنس() تاز ارتباط فنا و موسیقی و این آلبارها در مینوی معنوی نیز وی مول

 زنییی  مییی  زخمییه  تییو  و چنگیییم  چییو  مییا 
 

 کنییییی مییییی زاری تییییو نییییی مییییا از زاری 
 

 (73: 1387 مولوی،)  

 در عروج سالک به مراتب فنا «رباب»موسیقی  و ارتباط آلتِ یرتأث .4-3
نیواز، وصییی    لیه ربیاب کیه در ابییاتی دلییش و جیان      فنا سگن گیتیه، از جم  موسیقی در وادیِ از آلات دیگرِ ویمول

 ستودنی دارد.

 میین هییم ربییاب عشییقم و عشییقم ربابیسییت    
 

 رحمیانم آرزوسیت   ۀهیای زخمی   و آن لطیف  
 

 (155: 1390)مولوی،   

اختییار و مشیتاق بیرای     یی عاشیق در پنجیۀ معشیوق خیویش بیی     بدر این بیت، عاشق بسان ییک ربیاب آن هیم ربیا     

دییوان   رحمانی است. آلات موسیقی بیشتر استعاره از عاشق و در مبحیو فنیا جایگیاه والاییی در    های  برآوردن زخمه

 تشبیه بلیغ است. «من رباب هستم»بالا البته در بیت  اند. یافته

 کننید  رو آن ربابی را بگو، مستان سلامت می
 

 کننید  آبی را بگو مستان سلامت می وان مرغ 
 

 (190)همان:   

 صیات و رابطۀ آن با موسیقی است.سگن از فنای 
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 گشییت گردخانییه  دییید  نگییار خییود را مییی  

 خییوش ۀزد ترانیی چییو آتییش، مییی  ۀبییا زخمیی

 زد بنیییا  سیییاقی   میییی  عراقـــی  ۀدر پیییرد
 

 زد ییییییی ترانییییه  برداشییییته ربییییابی مییییی  

 مغانییه  ۀمسییت و خییراب و دلیییش از بییاد   

 مقصییود بییاده بییودش، سییاقی بییدش بهانییه     
 

 (845)همان:   
گیر   عاشیق نظیاره   بینید  میی  ،نوشید  عشق می زند و شرابِ رباب می که یدرحالخویش  ۀخان گرد عاشق معشوق را بر  

 .هستنددر حوزۀ فنای  اتی ابیات این ، احوال معشوق است

 امیییروز چیییو هیییر روز خیییرابیم خیییراب    

 صد گونه نماز است و رکوع است و سیجود 
 

 مگشیییییا در اندیشیییییه و برگییییییر ربیییییاب   

 آنییرا کییه جمییال دوسییت باشیید محییراب     
 

 (1226)همان:   

عارفیان در هنگامیۀ سیماع از نمیاز     برخیی   داند و دیدیم که گاهی سماع را عین نماز و آداب آن می ،واصل سالک  

از نظر اینان کسی کیه در فنیای صییات و آن مرتبیه قیرار دارد      م، گیتند: که اکنون در نمازی شریعتی امتناع کرده و می

حسن و کمیالات معشیوق گشیته؛ پیس جمیال دلربیای معشیوق بیه محیراب او          ور در  در جوار یار قرار گرفته و غوطه

-در این سییر و سیلوک عارفانیه، معشیوق نییز عاشیقِ عاشیق میی         .بیند در نماز حقیقی و معرفتی می بدل شده و خود را

 شود.

 تییا کییی چییو دف دسییت سییتمهات خییور    

 گیتییی کییه چییو چنییس در بییرت بنییواز       
 

 یییا همچییو ربیییاب زخییم غمهییات خیییور      

 تییو نیسییتم کییه دمهییات خییور      میین نییای 
 

 (1328: همان)  
 :دهد می رخ معشوقی و عاشقی قلب و

 خیییییز کییییه امییییروز جهییییان آن ماسییییت 

 زهییییره و مییییه دف زن شییییادی ماسییییت   

 شییییاه شییییهی بگییییش طربسییییاز ماسییییت  
 

 جیییان و جهیییان سیییاقی و مهمیییان ماسیییت   

 بلبییییل جییییان مسییییت گلسییییتان ماسییییت  

 ییییار پییییری روی پیییری خییییوان ماسییییت  
 

 (179-178)همان:   
زن ایین بیز  شیادمانه و معشیوق نییز در حضیور اسیت. در عشیق در          به فرمان عاشیق واصیل، زهیره و میه دف     یزچ همه

 شیوند(  میی  سیطح  هیم ) دهید  رخ میی  یو معشوق یمرتبۀ اول عاشق همه نیاز و معشوق همه ناز و در مرتبۀ بالاتر ادغا  عاشق

و در این غزل شیاهد چنیین اتییاقی هسیتیم و ایین       شود عبارتی جای آنها عوض می و سنس قلب عاشقی و معشوقی، به

رییا   گویید خیالص و بیی    پایان در موسییقی از صیداقتی ژرف سیگن میی     باشد. شور بی وضعیت در مرتبۀ فنای  ات می

موسییقی  »نبایید غییر از ایین باشید      چراکیه واصل، تنها موسیقی همراهی امین است در این وادی،  صادقِ چونان عاشقِ

 باید آشنا و محر  راز گردی: ، پس(85: 1376نیچه، ) «گویی شود نباید هنر دروغ

 تیا نگیردی آشیینا زیین پییرده رمیزی نشیینوی    
 

 گیوش نییامحر  نباشیید جییای پیغییا  سییروش   
 

 (292: 1392)حاف ،   
در دیوان شمس از آلات دیگر موسیقی و ارتباط آن با فنا سگن رفته کیه در ایین مجیال انیدک از پیرداختن بیه آنهیا        



 35 در دیوان شمس هاللّفنا فی برای رسیدن بهآلات آن پیوند و ارتباط تأثیر موسیقی و 
 

 .کنیم یم نظر صرف

 خروج از تنگناهای دنیا، به مدد آهنگ و موسیقی .5
 بیه میدد   یازییدن بیه عیوالم فنیا     های تنیس دنییا و مافیهیا بیا دسیت      تلاش عارفان برای رهایی از خویشتن و چهارچوب

و  روی سیالک بسییار قدرتمنید و تأثیرگیذار اسیت      هیای پییش   در برداشیتن حجیاب   چراکهاست  تأمل قابلموسیقی، 

گردد. احساس اسیارت و غربیت در ایین جهیان خیاکی بیه        است که به ملیوت واصل می ها سالک با برداشتن حجاب

جیان، ایین    شیاهباز  که مانع وصول و پیروازِ سالک است  سلوک  های متعدد بر سر راه  اعتباری ناشی از وجود حجاب

و عبیور و خیروج از ایین    ( 111: 1387رحیمیی زنگنیه،   ) گیردد  ع لیوی میی   و عالمِ یملیوت اعل نشیمن به سویِ عالی مرغِ

دل محیل صییات اوسیت و او خیود بیه حجیب عیز خیود         » های عرفان و تصیوف اسیت:   ترین برنامه ها از عالی حجاب

نیته از نیت او روی بیه دییده علیم نمایید از روی لیوح دل، بییش        یک او چه داند  کس  ات و صیات متعزز است.

 (43: 1391 غزالی،) «از این ممین نبود از او بیانی یا نشانی تواند داد

 گذارد. گردد و به ساحت یار قد  می در اینجا است که سالک محو و گم می

 محییو گشیییتم، گییم شییید ، هیییچم نمانییید   

 بحییییر رازقطیییره بییییود ، گییییم شیییید  در  

 گرچیه گیم گشییتن نیه کییار هرکسیی اسییت    
 

 ای پییییییچم نمانییییید  سیییییایه مانییییید   ره  

 نمیییایم ایییین زمیییان آن قطیییره بیییاز      میییی

 در فنیا گیم گشییتم و چیون میین بسیی اسییت    
 

 (421: 1391)عطار،   

هنرمنیدان از آتیش درسیت    » دانیان  بیه تعبییر هنرمنیدان و موسییقی    کیه   در ایین راه آتشیین   ویزندگی مولی  باری، 

، تیاری  هنیر اییران سراسیر عشیق،      گیردد  یمی و در تاری  این سرزمین ثبیت   رود یمبه سر ، (37: 1375رولان، ) «اند شده

ات یّی تیرین تجل  های روح و از عیالی  ییی از بهترین و دلنذیرترین فرآورده« موسیقی»عرفان، دلدادگی و در بین هنرها 

موسییقی   رو یین ازابیان احساس، عاطیه و ادراک، با بییانی بیس لطییف و گوییا اسیت       ۀیلانسان و گویاترین وس ۀقریح

آثیاری،  ) بدون نیاز به تیلم و زبان، بیشتر از بقیۀ هنرها قلب و روح انسان را با هر نوع زمینۀ  هنیی تسیگیر کیرده اسیت    

 کیه  یین اموسییقی ایرانیی ضیمن     گیردد.  و البته تمایز دیگرش این است که به تزکیۀ نیس آدمیی منیت  میی   ( 35: 1388

طبیعت ملایم و آرامی دارد زبان گویای شیوه، عظمت، شادی، احساسیات، آلا  روحیی، عواطیف، غیرور و عرفیان      

از ارکیان اصیلی در عرفیان و     رو یین ازاایرانی است که بیش از هر موسیقی دیگر قصیدش تزکییۀ نییس آدمیی اسیت      

آیید ایین اسیت کیه      و معتقدان به موسیقی عرفیانی برمیی   ارفاندیدگاه عاز که چه  زیرا آن؛ آمده است شمار بهتصوف 

شیعر و آواز و رقیص بیه     همراهییِ   بیه « سیماع »کیه در  ق ح ای است در خدمت اتصال به چهرۀ حقیقت  موسیقی وسیله

ای جهیت از خیود بیدر آمیدن و بیه       کنید، وسییله   راه وصال معشیوق را طلیب میی    ،دیگر یعبارت به ،رسد میاوج تعمق 

 (.44همان: ) معشوق پیوستن است

 نوشین که مین از نیوش تیو مسیتم     ۀبزن آن پرد
 

 بده ای حیاتم مسیتان، قیدح زفیت بیه دسیتم       
 

 (560: 1390)مولوی،   

 گیری نتیجه. 6

هیا بیا    ای و سیاختاری آن  از موسییقی و ارتبیاط آن بیا مبحیو فنیا در دییوان شیمس و ارتبیاط ریشیه          بودبایسته  هچ آن
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 ایین  دردارای اهمییت و جایگیاهی والا اسیت.    زنید و   . این ارتباط در سراسر دیوان میوج میی  گردیددیگر بررسی یی

 فروانییی اهمییت  از آن سیوی بییا  و هییم مناسیب  موسییقی  و داشییته اساسییی و ضیروری  نقشیی  سییماع سیلوک،  و سییر 

 بیه  سیالک  عیروج  در و دارنید  بایسیته  و شایسیته  کارکردی آن آلات و موسیقی تصوف، در رو ینازا است؛ برخوردار

گیردد و از   هیای والای عرفیانی برخیوردار میی     مولانا در هر جایی که جان برومنیدش از تجربیه   مؤثرند. عرفان، بلندای

گیون سیازها: نیی، چنیس، ربیاب و دف همسیاز        یازد، با نیوای گونیه   فنا دست می بییرانآید و به وادی  عشق لبریز می

های ادبی، خود را بسان سازی شیدا و میتیون در دسیت و ییا     گشته و در قالب زیباترین تمییلات و تشبیهات و استعاره

، نیوایی شیورانگیز و   او ۀیابد که از تارهای وجود و یا از درون خیالی گشیته و فیانی شیده و نیی گونی       بر دَ  معشوق می

و مراتیب و عیوالم فنیا: فنیای      ییازد  یمی ای بالاتر از تزکییۀ نییس دسیت     هر بار به مرحله دهد و ای پر سوز سر می نغمه

. کییییت ایین   دارد یمی  وانیوردد و جهانییان را بیه نظیاره      میافعالی، فنای صیاتی و فنای  اتی را ییی پس از دیگری در

 شیمس،  دییوان  تأثیرگیذارِ  شیعریِ  رییتمِ  ،است که در شیعر از موسییقی و در موسییقی    یا گونه بهو هارمونی  یینوا هم

 دارد. انسان را به شگیتی و حیرت وامی
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